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چنان در نقشی 
که ایفا میک‌ردم، 
غرق بودم که 
متوجه نبودم 
اطرافیانم مرا 
زیرنظر دارند. 
ده‌سالم بود که 
همسایۀمان 
پیشنهاد داد 
نقش سکینه 
را در تعزیه 
به‌عهده بگیرم 
و به‌اصطلاح 
سکینه‌خوان 
باشم. از مادرم 
اجازه‌ام را گرفت 
و با خودش برد 
که در تعزیه 
شرکت کنیم

سمیرا منشادی-»محمدامین دیانی« یکی 
از تعزیه‌خوان‌های قدیمی‌ شهرمان، بیش 
از 70سال است که تعزیه‌خوانی می‌کند و  از 
ده‌سالگی در این هنر ایفای نقش کرده است.

او این روزها به‌دلیل بیماری آسمش، دیگر 
نمی‌توانــد مانند گذشــته در تعزیه‌خوانی 
نقشــی را به‌عهده داشته باشد، اما عشق به 
تعزیه نگذاشته است که لحظه‌ای از این هنر 
آیینی دور بماند. حالا او در سمت کارگردان 
تعزیه فعالیت می‌کند. این پیر تعزیه‌خوان، 
تعزیه را یــک هنر اصیل ایرانی می‌داند و آن 
را مانند تئاتر، پویــا می‌خواند که هنر در آن 
موج می‌زند. او معتقد اســت: »پویایی این 
هنر اصیل ایرانی به‌دلیل بی‌توجهی و نبود 
حمایت جدی، شــاید دارد نفس‌های آخر 
خود را می‌کشــد. برخلاف تئاتر که برگرفته 
از غــرب اســت، تعزیــه به‌عنــوان یک هنر 
اصیل و منحصربه‌فرد ایرانــی، از دل مردم 
این سرزمین برآمده است و باید در حفظش 

کوشا بود.«.
هنگامی که با او هم‌کلام می‌شــویم، از روز 
و روزگاری می‌گوید که مــردم برف‌ها را پارو 
می‌کردند و صحنــه را برای اجــرا، آماده تا 
تعزیه‌خوان‌ها بیایند و به اجرا بپردازند، اما 
این روزها نســل جدید با این هنر غربیه‌اند. 

ســاعتی را بــا ایــن تعزیه‌خــوان قدیمــی 
هم‌محلۀمان کــه نســخه‌های دورۀ قجر را 
دارد، هم‌کلام شــدیم تا بیشــتر از این هنر 

آیینی بدانیم.

    همسایگی پربرکت
متولد رشــتخوار تربت‌حیدریه هستم و بعد 
از فوت پدرم بــه اتفاق مــادر و خواهرانم به 
مشــهد آمدیم و در یکی از محلات قدیمی 
ساکن شــدیم. در همســایگی ما فردی به 
نام بیات مختاری بود کــه دهۀ اول محرم را 
در منزلش تعزیه‌خوانــی می‌کرد. برای من 
که تا آن زمان چنیــن چیزی را ندیده بودم، 
بسیار جالب و دیدنی بود. شب‌ها که مراسم 
شــروع می‌شــد، به خانۀشــان می‌رفتم و 
کمک می‌کردم. چای می‌ریختم و درضمن 
حواســم بــه تعزیه‌خوان‌ها هم بــود که چه 
می‌خوانند و چگونــه حرکت می‌کنند. بعد 
از تمام شــدن مراســم آنچه به ذهن سپرده 
بودم، زمزمه می‌کردم. چنان در نقشــی که 
ایفا می‌کردم، غرق بودم کــه متوجه نبودم 
اطرافیانم مــرا زیرنظر دارند. ده‌ســالم بود 
که همسایۀمان پیشنهاد داد نقش سکینه 
را در تعزیــه به‌عهــده بگیــرم و به‌اصطلاح 
ســکینه‌خوان باشــم. از مادرم اجــازه‌ام را 

گرفت و بــا خودش برد که در تعزیه شــرکت 
کنیم. با آنکه تــا قبــل از آن تمرینی نکرده 

بودم، بیشتر تعزیه‌ها را حفظ بودم.

    رونق تعزیه
آن زمان کــه تعزیه‌خوانی را شــروع کردم، 
تعزیه مانند الان تنها به محرم محدود نبود، 
بلکه ســه یا چهار شــب در هفتــه در نقاط 
مختلف شــهر اجرا می‌شــد و این هنر رونق 
فراوانی داشــت؛ به‌عنوان مثال شــب‌های 
پنجشنبه در منزل بیات مختاری، شب‌های 
چهارشنبه مجلسی در منزل حبیب آشپز، 
شب‌های سه‌شنبه مجلســی به‌سرپرستی 
مرحــوم رســتمیان و شــب‌های دوشــنبه 
مجلسی به سرپرستی احمدی)معروف به 

ماشاءا...شمر( برگزار می‌شد.
شــب‌هایی کــه در بالاخیابــان مجلــس 
داشتیم، به محض اتمام مجلسمان، درشکه 
منتظرمان بود تا ما را به پایین‌خیابان ببرد و 
گاهی علاوه‌بــر این مجالس که به‌طور دائم 
در طول ســال اجرا می‌شــد، فــرد دیگری 
هم درخواســت اجــرای تعزیــه در منزلش 
را داشــت که بــا همان لباس‌هــا به مجلس 
بعــدی می‌رفتیــم و حتی فرصــت تعویض 

لباس‌هایمان هم نبود.

   50تعزیه در ماه رمضان
در گذشته، ســینما، تلویزیون و رادیو نبود. 
به همیــن خاطر تعزیه‌خوانی بســیار رونق 
داشت و در طول سال مراسم‌ مختلفی برگزار 
می‌شد. مردم هم بسیار استقبال می‌کردند 
و برای دیدن تعزیه مشــتاق بودند، زیرا تنها 
سرگرمی‌شــان بــود. در یــک مــاه رمضان 
50برنامه اجــرا کردیم که به‌طور متوســط 
هر شب دو یا ســه مجلس می‌رفتیم. مراسم 
آن‌قدر با استقبال روبه‌رو می‌شد که معمولا 
یک یا چند ریش‌سفید، مأموریت راهنمایی 
مردم و حفظ نظم محیطِ برگــزاری تعزیه را 

برعهده داشتند.

     روش اجرا
اگر بخواهــم به تاریــخ تعزیه اشــاره کنم، 
بایــد بگویم کــه تعزیــه ازجملــه هنرهای 
خودجوش مردمی است. تعزیه‌های مشهد 
در مکان‌هایــی مشــخص اجرا می‌شــد یا 
در تکیه‌گاه‌هــای که بدین منظور ســاخته 
می‌شد و دارای ســکوهای دایره‌ای بزرگی 
بود که می‌توانستی اسب را روی آن حرکت 
دهی. گاهی نیــز در حیاط‌ منازلی که بزرگ 
بود. تعزیه به‌طــور معمول با به اجرا درآمدن 
پیش‌خوانــی نمایش مجلــس اصلی آغاز 
می‌شود. کســی را که تعزیه را برپا می‌کند، 
»بانــی« و گرداننــدۀ آن را »تعزیه‌گردان«، 
»ناظم‌البکا« یا »معین‌البکا« و بازیگران آن 
را »تعزیه‌خوان« یا »شبیه‌خوان« می‌نامند.

به‌طور معمول فرد آن‌قدر مطالب نقش خود 
را می‌گفت کــه آن‌ها را از حفظ بــود اما اگر 
بازیگری بود که تازه وارد این کار شده بود یا 
نقش تازه‌ای به او داده بودند و هنوز از حفظ 
نشــده بود، مطالب را در کاغــذی که به آن 
»فرد« می‌گفتند، می‌نوشــتند و او از رویش 
می‌خواند. در تعزیه، بازیگران خردســال را 
تعزیه‌گردان راهنمایــی می‌کرد تا به‌خوبی 

بتوانند نقش‌شان را اجرا کنند.
نقش زنان را هم مردان بازی می‌کنند که در 
این حالت به آن‌هــا »زن‌خوان« می‌گویند. 
این بازیگران بــرای اینکه نقش خود را بهتر 
اجرا کنند، معمولا نقاب به چهره می‌زنند. 
گاهی نیز برای بهتر شدن بازی نقش زنان، 
از پســران نوجــوان کارآموخته اســتفاده 

می‌شود.
شــبیه‌خوانان در اجــرای هــر مجلــس 
به‌طــور معمــول دو دســته‌اند: اولیاخوان 
و اشــقیاخوان. شــبیه‌خوان‌هایی کــه 
نقــش اولیــا و یاری‌دهندگان دیــن را بازی 
می‌کنند، اولیاخــوان، مظلوم و انبیاخوان 
نامیده می‌شوند و کسانی که نقش اشقیا و 
دین‌ستیزان را بازی می‌کنند، اشقیاخوان 
یا ظالم‌خوان‌انــد. اولیاخوان‌ها ســخنان 
خــود را موزون و خطابــه‌ای بیان می‌کنند، 
اما اشقیاخوان‌ها ســخنان خود را ناموزون 
و معمولی و در پاره‌ای از موارد، تمسخرآمیز 
بیــان می‌کننــد. اولیاخوان‌ها جامۀ ســبز 
یا ســیاه بر تــن می‌کنند و اشــقیاخوان‌ها 

لباس سرخ.

   مراحل تعزیه‌خوانی
در گذشــته هیئت‌هــا و تعزیه‌خوان‌ها را در 
محله‌ها استعدادیابی می‌کردند و هر کس 

تعزیه‌خوان قدیمی محلۀ مهدی نگران
 حال‌وروز تعزیه است

میراث قجری


